
يك جامعه شناس كشف عجيبى كرد
خطر اجناس مخالف

يك جامعه شناس كشف كرد: «استفاده از تلفن همراه،  �
سن ارتباط با جنس مخالف را به مقطع تحصيلى راهنمايى 
رسانده است.» (ايسنا) پس نتيجه مى گيريم: پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هاى ما با هم ارتباط نداشتند، چون تلفن هنوز 
اختراع نشده بود. نتيجه مى گيريم بر مخترع تلفن لعنت كه 

پل ارتباطى اجناس مخالف هم شد. 
ــناس پس از كشف، استخراج  ريشـه يابى: اين جامعه ش
ــود  ــرد: «ارتباط زودهنگام با جنس مخالف باعث مى ش ك
ــده و با  ــت عاطفى روبه رو ش كه نوجوانان ما بارها با شكس
تصميمات ناخواسته و ناگهانى در روند زندگى خود با مشكل 
مواجه شوند.» پس نتيجه مى گيريم ريشه اصلى مشكلات 
ــكلات  ــكلات روانى، مش ــل بيكارى، فقر، مش جوانان مث
بهداشتى و درمانى، مشكلات تحصيلى و حتى جوش هاى 

صورت، همه وهمه به خاطر شكست عاطفى است. 
آپشن جديد: اين جامعه شناس تاكيد كرد اما بر چى؟ بر 
اين: «دولت و مسوولان بايد تدابير ويژه اى را در برخورد با 
ــراه اتخاذ كنند.» به نظر ما يك  اپراتورهاى تلفن هاى هم
ــود و همراه با تلفن هاى همراه به  ــت ويژه» ايجاد ش «گش
ــود. اين «آپشن» جديد  ــال فروخته ش جوانان زير 18س
شماره تلفن والدين جوانان را حفظ مى كند و شماره هاى 
ــاك مى كند. در ضمن  ــاس مخالف را از حافظه اش پ اجن
هروقت اجناس مخالف خواستند با هم صحبت كنند، به 
آنها تذكر مى دهد و بعد از سه بار تذكر تلفن را قطع مى كند. 
ــناس- با دست- اشاره كرد: «برخى  بى بند: اين جامعه ش
ــود بى بندوبارى را در  ــفانه با تعرفه هاى خ اپراتورها متاس
جامعه ترويج مى دهند، به طور مثال طرح مكالمه هاى شبانه 
از ساعت 24 تا 6 بامداد با ايجاد هزينه هاى كم باعث شده 
تا تعدادى از جوانان و نوجوانان به جاى مطالعه و استراحت 

تمام اين مدت را با تلفن همراه خود درگير باشند.»
تست هوش: به اين كارى كه اپراتورها مى كنند و شب ها 
تخفيف مى دهند و البته جامعه شناس مذكور كشف كرده 

كه آن كار منجر به بى بندوبارى مى شود، چه مى گويند؟ 
الف- بسترگسترى موبايلى

ب- واسطه گرى محبت موبايلى
پ- بسته شبانه (با واردكردن كد #) (.) (# و فشاردادن 

دكمه «سند») 
دسـت هاى تـوى كار: اين جامعه شناس كه جامعه را مثل 
چرك كف دستش مى دانست و مثل كف دستش مى شناخت، 
ــور كه معلوم  ــت هاى اينچنينى در كش گفت: «برخى سياس
ــت با چه هدفى دنبال مى شوند بى بندوبارى را در جامعه  نيس
افزايش و ناهنجارى ها را رفته رفته به هنجار تبديل مى كنند.»

نتيجه كلى:  با اين ديدى كه اين جامعه شناس ارايه كرد، 
من خودم از اين لحظه به چشمى روى در، آيفون تصويرى، 
پنجره، كامپيوتر، موبايل، اتوبوس، مترو، بقالى، كوه، دشت، 
ــتان و خلاصه به همه چيز شك  جنگل، فرودگاه، بيمارس
كردم. همه اينها وسايلى است كه منجر به ارتباط با جنس 

مخالف مى شود. بچه ها مراقب باشيد... 

از هرنظربي ضرر 

آقام جويس

- شهين! 
- چرا اينقدر يواش حرف مى زنى؟ 

- يه چيزى بهت ميگم شاخ در نيار! 
- چى؟ 

- يادته از جيمز جويس مى خواستى مطلب چاپ كنى؟ 
- آره. 

- يادته دنبال يه عكس مناسب ازش مى گشتى؟ / - آره. 
- پيدا كردى؟ / - هنوز نه. 

- اينجاست! / - جيمز جويس؟ 
- نه؛ عكسش. / - تو الان كجايى؟ 

- تاكسى خطى؛ واسه همين نمى تونم بلند حرف بزنم. 
- توى تاكسى؟ 

- آره. راننده عكس جويس را به شيشه جلو چسبونده. 
- الكى نگو. / - به جون مامانم. 

- اشتباه نمى كنى؟ / - نه خود جويسه. 
- آخه عكسش واسه چى اونجاست؟ 

- لابد راننده مترجم آثار جويسه. چون نذاشتن ترجمه هاشو 
چاپ كنه مسافركش شده. 

- شايد هم از علاقه مندانشه. 
- يا ناشرى كه ورشكست شده. 

- شايد رشته اش ادبياته. كار پيدا نكرده رانندگى مى كنه. 
. ... -

- قيافه اش چه شكليه؟ / - شبيه آدم هاى معمولى. 
- چطوره ازش بپرسى؟ 

- بپرسم آقا ببخشيد شما ناشر ورشكسته هستين؟ 
- نه؛ بپرس اون عكسو براى چى زده به شيشه؟ 

- ميگه به تو چه. 
- حالا تو بپرس. بگو خبرنگارى؛ عكس را لازم دارى. 

- خودت بگو. 
ــى را بده باهاش حرف بزنم. اين عكس برام مهمه.  - گوش

اصلا يه سوژه جالبه. 
- الان رسيديم ته خط. همه پياده شدن. 

- بهترين فرصته. بپرس. 
- آقاى راننده. خسته نباشيد. دوستم خبرنگاره مى خواد با 

شما صحبت كنه. 
- راجع به...؟ / - الان خودش بهتون ميگه. بگو! 

- وقت بخير. / - سلامت باشين. 
- دوستم ميگه حضرتعالى عكس يه نويسنده معروف را به 

شيشه جلوى ماشين چسبوندين؛ مى شناسينش؟ 
- چه جورم. 

- واقعا؟ چطور؟ 
ــال پيش مرحوم آقام يه عكس  - يادش بخير؛ 40، 50س

انداخت توى فتوناتالى بلدين؟ 
- نه. 

ــه راه اكبرآباد جنب سينما ناتالى كه  - خيابان كمالى؛ س
ــى بود به نام فتوناتالى. فكر كنم  خرابش كردن؛ يه عكاس
ــى بود كه در زندگيش انداخت. من اين عكسو  تنها عكس

خيلى دوست داشتم. 
- چه ربطى به جيمز جويس داره؟ 

- ايشونو بجا نمى يارم اما آقام كه رفت؛ عكسه هم گم شد 
تا اينكه من اين عكسو توى يه مجله ديدم خيلى شباهت 
ــه همين بريدم؛ چسبوندم به شيشه كه هميشه  داره. واس

دم نظرم باشه. 
- چقدر جالب... حالا اگه من اين عكسو بخوام از شما امانت 

بگيرم؛ مى ديد؟ 
ــى ميده. حتى  ــو به كس - ابدا... مگه آدم عكس باباش

به رسم امانت. 
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 سوسن مقصودلو

برداشت آخر

امضايى براى دبيركل

با عباس كيارستمى زير درختان كهن

وارد كوچه كه مى شوم رد آبى پلاك ها را دنبال مى كنم. 
پلاكى كه دنبالش بودم، مدرسه است. يعنى اينجا لوكيشن 
فيلم  جديدش است؟ شباهتى به مدرسه هايى كه پيش تر 
در فيلم هايش ديده ايم ندارد. در حياط مدرسه سه نوجوان، 
ساكت، قدم مى زنند. نابازيگرانى كه قرار است روزى همايون 
ــه كيارستمى را مى  پرسم.  ــادى شوند؟ از باباى مدرس ارش
ــتر فكر مى كند: «آهان، اون كارگردان رو  نمى شناسد. بيش
ــه با شنيدن نام كيارستمى نزديك  مى گى؟» ناظم مدرس
ــه هم وارد گفت وگو مى شود. مى گويد  مى آيد، مدير مدرس
چند خانه آن سوتر، در انتهاى كوچه بن بست خانه اى است 
ــته: كيارستمى... نه مدرسه لوكيشن  كه روى زنگش نوش
ــه پسر، همايون ارشادى. توى بن بست هيچ  بود و نه آن س
هوش سرشارى نمى خواهد تا حدس بزنى خانه او كجاست. 
خانه اى با آجرهايى ساده و قديمى كه هيچ چيز خاصى ندارد 
و همين آن را خاص كرده است. نامه هايى براى كارگردان 
«پنج»، روى پله سومِ پلاك چهار، اطمينانم مى دهد درست 
ــراى ديدن نام و  ــكاوى ام را ب ــعى مى كنم كنج آمده ام. س
ــتنده ها پنهان كنم. كسى پشت سر با صدايى  نشان فرس
ــى كار داريد؟» عباس كيارستمى  ــنا مى گويد «با كس آش
است، زير درختانِ كهنسال، با عينك و شالِ هميشگى بر 
ــى. بعد از  گردن. نامه ها را هم زير درخت بردم و احوال پرس
پاركينگى تاريك، به استوديوا ش رسيديم. يكى عكس اديت 
ــى زد. نيمكتى خالى و تعارف  مى كرد و ديگرى حرفى نم
ــينم. بر ديوارهاى استوديو، فقط سه عكس بزرگ   كه بنش
ــاى كارگردان از كترى   ــود. آق از مجموعه برف ديده مى ش
برقى، آب جوشى در فنجانى كوچك مى ريزد و با يكى از سه 
چاى كيسه اى روى ميز به قول خودش «چاى استوديويى» 

درست مى كند. 
حواس اش به مرد جوان و عكسى كه ويرايش  مى كند 
ــد كارت  ــه چرا مى خواه ــان در مورد اينك ــت. همزم اس
ــال به دبيركل  ــتال هاى «اعتراض مردمى» را براى ارس پس
ــى وارد كارهاى  ــد، مى گويد: «خيل ــازمان ملل امضا كن س
ــكلى نمى شوم، اما اين موضوعى است كه نمى توان  اين ش
ــيارى از  ــت كه بس ــخى اس ــبيه پاس «نه» گفت... » اين ش
شخصيت هاى فرهنگى و هنرى، وقتى كارت  پستال هاى 
اعتراض مردمى را امضا مى كنند، مى گويند. سوم آذر است و 

ادامه حرف هايش نشان مى دهد كه هنوز خبر توافق بزرگ 
ژنو را نشنيده. سرتيتر خبرها را كه مى گويم، ياد چند سال 
پيش مى افتد: «داشتيم همين جا كار مى كرديم كه دوستى 
ــكا را زده اند»  ــاختمان هاى آمري ــد و با هيجان گفت س آم
اصرار و تكرار خبرِ ريختن برج هاى تجارت  جهانى نتوانسته 
ــد روز بعد در خانه يك  ــه اش را جلب كند و چن بود توج
دوست، خبر 11سپتامبر را  شنيده بود. آن روزها شبكه هاى 
تلويزيونى، مدام برخورد هواپيماهاى بن لادن و فروريختن  
ــان مى دادند و كيارستمى از آن همه  برج هاى دوقلو را نش
تصوير ـ كه آيكون شده اند و سوژه گرافيست ها و فيلم سازها 
ــقوط يك آدم از برج هاى منهتن حرف  ـ تنها از تصوير س

مى زند و ديگر هيچ. 
به جوانى كه حرف نمى زند با لبخند مى گويد: «بنشين 
ــتادى كه انگار توى سالن انتظار پزشكى  خب، جورى ايس
ايستاده اى» ياد بيمارانى كه در انتظار داروهايى كه به خاطر 
ــتند مى افتم. دفترم را  تحريم بانكى در انتظار طولانى هس
ــتال هاى «اعتراض مردمى»  باز مى كنم تا يكى از كارت پس
ــت بود بدهم.  را به برنده نخل طلاى كن كه روزى گرافيس
كارت پستال  را كه مى بيند، مى پرسد: «كى كشيده؟» سوالى 
ــيد: «كى  كه احمدرضا احمدى هم با همين اصطلاح پرس
براتون كشيده؟» احمدرضا احمدى شاعر و دوست سال هاى 
دور عباس كيارستمى است، سال هايى كه در كانون پرورش 

فكرى كودكان و نوجوانان همكار بودند. 
ــراغ خودكارى را  آقاى كارگردان براى امضاى كارت س
مى گيرد كه با بقيه كارت هاى امضاشده، هماهنگ باشد. من 
ــى را كه از پيش در جيب  چرا به فكرش نبودم؟ روان نويس
داشتم، مى دهم. نام اش را به لاتين مى نويسد و بعد فارسى، 
ــيدمحمد  ــه. همان طور كه پيش از اين هم س بدونِ نقط
خاتمى، اصغر فرهادى، آيدين آغداشلو، رضا كيانيان، فائزه 
هاشمى، پرويز كلانترى و... امضا كرده بودند. امضاهايى كه 
ــتال ها براى «بان كى مون» و در  ــت روى كارت پس قرار اس
اعتراض به تحريم دارويى فرستاده شود.  دفتر تلفن اش را 
ــرى را مى گويد. داريوش  ــماره چند نف باز مى كند. نام و ش
ــايگان. چند صفحه ورق مى زند: صفحه هـ دو چشم را  ش
باز مى  كند: هـديه تهرانى و همايون ارشادى. بعد تفألى به 
دفتر تلفنش مى زند: «دكتر صنعتى را مى شناسى؟ فريده 
گل خو رو چطور؟» فرشيد مثقالى را نمى پرسد، شماره اش 
ــد كه  ــد فقط. نام چند نفر ديگر را هم مى پرس را مى خوان
ــا را خواهد ديد،  ــنبه آنه ــان رفته ايم يا نه. سه ش سراغ ش
ــتال مى گيرد تا به امضاى آنها هم برساند.  چند كارت پس
خداحافظى مى كنيم. هفته ديگر سراغ كارت ها را مى گيرم. 

 تورج صابرى وند

آيينه

آقاى رييس جمهور كى پاسخ مى دهيد؟

ــتم «هوا لازم است»، ديگران هم گفتند  هفته پيش نوش
ــتند. همان طور كه پيش تر گفته و نوشته بودند، بسيار  و نوش
بيشتر و بهتر. عزت االله انتظامى در روزنامه «شرق» از همه مردم 
براى رفع فاجعه آلودگى هوا يارى خواست. داريوش مهرجويى 
ضجه زد «خواهرم را آلودگى هوا كشت»؛ چند نفر از مسوولان، 
ــهرداران، دارندگان اتومبيل هاى  مديران، صاحبان صنايع، ش
دودزا و خيلى دودزا اينها را خواندند و شنيدند و باور كردند؟  
ــهرى ــان  در روزنامه همش ــم نامه اى برايت ــا كيانيان ه رض

9/14 /92نوشت، درباره پيش نويس حقوق شهروندى و درباره 
حق حيات، سلامتى و زندگى.  آقاى رييس جمهور، نمى دانم 
ــت نگارنده را ديده ايد يا نه؟ اما  ــت هايى مثل يادداش يادداش
ــت رضا كيانيان را خوانده ايد، شايد فراخوان  شنيده ام يادداش
عزت االله انتظامى و فرياد سوگمندانه داريوش مهرجويى را هم 
خوانده يا شنيده باشيد. آقاى رييس جمهور مى دانم در جلسه 
ــته ايد.  هيات دولت تاكيد جدى  بر لزوم رفع آلودگى هوا داش

ــراى رفع آلودگى هوا، آب  مى دانم تنظيم يك برنامه جامع ب
ــازى استانداردهاى  و خاك به عوامل مختلفى مانند حاكم س
ــت محيطى بر صنايع آلاينده، كاهش روند مهاجرت به  زيس
شهرهاى بزرگ، استفاده از سوخت هاى استاندارد و پاك، توليد 
خودروهاى مناسب، گسترش و به روزسازى شبكه حمل و نقل 
شهرى و... احتياج دارد. اما اين را هم مى دانم اين پاسخ ، تنها 
پاسخ به هنرمندانى شناخته شده نيست؛ پاسخ به ميليون ها 
ايرانى نگران و در خطر است؛ پاسخ به مردان و زنانى است كه 
به سختى نفس مى كشند و عمرشان كوتاه تر مى شود. پاسخ 
ــكالى  ــت. آقاى رييس جمهور! چه اش به فرزندان اين ديار اس
ــورت اختصاصى و در يك گفت وگوى ويژه  دارد يك بار به ص

ــانه ها-  –تمام رس ــانه ها  با رس
ــراى رفع  ــاى خود را ب برنامه ه
آلودگى هوا و آسيب هاى بسيارى 
كه به محيط زيست كشور وارد 
ــن  آمده، بيان كنيد؟  آقاى حس
روحانى، رييس جمهور منتخب 
ــما،  ــخ و برنامه ش و محترم پاس
ــخى به ميليون ها انسان در  پاس

معرض خطر است. 

دكه شاهين امين

چشم انداز ايران و قدرت مردم
هشتاد و دومين شماره دوماهنامه 
چشم انداز ايران با تيتر «قدرت مردم» 
ــد. در اين شماره مطالبى از  منتشر ش
ــن آرمين، محمد بسته نگار به  محس
ــف مولايى  همراه گفت وگويى با يوس
ــى ميزگردى با  ــش پايان در كنار بخ
عنوان «دولت روحانى و فرآيند اعتدال» 
ــده كه در آن محمدحسين  منتشر ش
ــى دينى  ــا مظهرى، عل ــى، رض رفيع

تركمان و لطف االله ميثمى حضور دارند. در صفحه 51 
اين شماره از «چشم انداز» مقاله اى از محمد ايرانمنش 
ــق زلزله زده  ــتغال زايى درآمدزا در مناط ــا تيتر «اش ب

ــباران» درج شده است. همچنين  ارس
ــريعتى» مقاله اى در صفحه  ــارا ش «س
60 با عنوان «در معنا و محدوديت هاى 
جامعه شناسى تشيع» دارد. در صفحه 
ــار درالشفايى»  ــريه «ياش 83 اين نش
گزارشى از جلسه نقد و بررسى كتاب 
ــيع و مشروطيت در ايران و نقش  «تش
ــخنرانى  ــراق» با س ــان مقيم ع ايراني
دكتر ابراهيم توفيق نوشته است. اين 
شماره «چشم انداز» هم اكنون با قيمت 10هزارتومان 
ــك  ــه صاحب امتيازى لطف االله ميثمى روى كيوس ب

روزنامه فروشى هاست. 
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